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 1«حق به شهر» پنجاه سال با
  اندی مریفیلد

 علی عزیزی برگردان: 
 

ای معطوف به «فریاد و مطالبه»؛ حق به شهرهانری لوفور با عنوان  یثر برجستهأ ادف است با پنجاهمین سال انتشار مص 7102سال 
ء مهّم دلیلی است هم برای تجلیل و هم اظهار تأسف. امّا تجلیل و اظهار تأسف همواره جز این .ترتر و دموکراتیکیشهری مشارکت زندگی  

کند. هر کس که نگران از یکدیگر جدا می را سیاسی هایسوژه چنینو همرا  مردماست؛ دیالکتیکی که ما  بوده چپلاینفک دیالکتیک 
مرزهای  ها ویش افقبیند؛ گشاشهری را در سرتاسر سیاره پیش رویش میاوربان/ است، اکنون گسترش عظیم زندگی  مان سرنوشت شهرهای

  .سیاسی یخرد سیاسی و اضمحلال اراده محدود شدن باشده است  اوربان همراه

پیش شهری شود؛ با وجود این، رهبران سیاسی رو بیش از های پیشکه بناست در طی دهه کنیمزندگی میاوربانی  یجامعهما امروز در 
 حلیم مرزهای کوچکپشت وطنی، از ترس جهان کرانگی  جای استقبال از بینقاط دنیا در حال کشیدن دیوار هستند و به یتقریباً در همه

د توانو امکان حق به شهر میدامنه کرد گفت؛ زیرا تصوّر میخن میس« ایاوربانیزاسیون سیاّره»ها پیش از . لوفور مدّتاندپنهان شده
ر جهان سرتاس ود حق به شهر باید درتر و فراگیرتر شود. او معتقد بتواند گستردهما از شهرها می کرد روایتگسترش یابد؛ او فکر می

 و سطح حضور فراگیرش را گشوده نگاه داشت. را حفظ کرد آن مرجع شکوفا شود، باید آن را فهمید و چارچوب

چون تصمیم راسخ یک شوالیه انجام داد. مارکس منتشر کرد و این کار را هم سرمایهور حق به شهر را همزمان با صدمین سال انتشار لوف
داشته  حاکم دست بالا راه در آن طبقات گوناگون  ک . فرآیندیستهبود و هنوز نیز « انقلابی»ایندی برای او فر  شدن/شهریاوربانیزاسیون

، کردن زمینو کالایی 7نیروهای مولدّ، تصاحبخواهان تحت تملک در آوردن  تمام لوفور، این طبقات گوناگون حاکم  یعقیدهبه  ؛و دارند
های کنند و با متهای که به اعماق زمین نفوذ می. طبقات حاکم دقیقاً به همان شیوهنداتافراد و طبیع 3کردن   ]مبادله[ ارزشواجد و 

های کنند و از جنبه، امروزه به ژرفای سرشت انسان نیز رخنه میکنندبه پول تبدیل میو الکتریکی ارزشی را از دل طبیعت استخراج 
  کنند.استخراج می و پول عمومی ارزش یاز کلّ عرصهو  مسکن از زمین واز مختلف زندگی روزمره، 

جا  راه خود را به همهها ها و بزرگراهآجر و ملات، آزادراه ،در همه جا گسترش یابد چنیناینکرد اوربانیزاسیون هرگز تصوّر نمی اما لوفور
ن دلیل )به همی بلعندمیرا در خود فرو  تمام سیاّرهکه شهرها به لحاظ کمّی . او معتقد نبود و تمامی فضاهای سبز از بین بروند باز کند

اش از گونه که بزرگداشتکاملاً مخالف بود(. لوفور بالعکس، همان اسکان بشر ملل متحّدمرکز  4گرایانتجربه «عصر شهری/اوربان»تز با 
او این دوره را بیش داد؛ داری  پس از جنگ هشدار میاز سرمایه مشخصی شکل به پایان رسیدنی دهد، دربارهی مارکس نشان میهسرمای

  دانست.میتولید فضا فرآیند واقعاً موجود  از برخاسته ،بداند مدل تولید صنعتی یا کشاورزیبرآمده از  کهاز آن

ی هایی براعنوان استراتژیها بهها و مکاناز انسان وتولید  محض   یک دارایی مالی   یعنی ،کالامانند ای را فیای سیاّرهجغرایک  این نظام
که  مانیز  کند؛ حتی  فارغ از مکانی که افراد در آن هستند، همه را گرفتار می کند. فرایندی کهمیو سوءاستفاده انباشت سرمایه استفاده 

 یروندهپیشولید ت تبدیل شده است بهاوربان  یجامعه کند. امروزهها را درگیر میز آننی کردهها را به حال خود رها افراد و مکان

 یتزش نادرست از آب دربیاید؛  یعن که فکر کنم لوفور امیدوار بودت ترجیح من این اس . از منظرینفودکنندهواحدهای فضایی پیوسته 

                                                           
 ای است با مشخصات زیر:متن برگردان مقالهاین  1

Merrifield, Andy (2017): FIFTY-YEARS ON: The Right to the City 

 https://andymerrifield.org/2017/01/22/fifty-years-on-the-right-to-the-city/  
2 colonise 
3 valorize 
4 empirics 

https://andymerrifield.org/2017/01/22/fifty-years-on-the-right-to-the-city/
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به جهت دیگری منحرف شود، با  گاه نتواند کامل شود، از حرکت باز ایستد یا اگر هم بازگشتی در کار نیست دست کماین چرخه هیچ

  است.جا مستقر شدهامروز همهی اوربان جامعه چه بخواهیم چه نخواهیمهمه این

ب این موضوع از جان ییدأت گونه باشد.رادیکال و مترقی است و باید هم این اوربان میدان نبرد اشَکال جدید سیاست یبنابراین، جامعه
و « یعین»رسانده است؛ به مثابه واقعیّتی  به اثبات را به لحاظ ضرورت تاریخی داری آنشخصی نیست: سرمایه آرزوهایلوفور از روی 

ای های در واپسین سال. آشکارترین ارجاع لوفور به اوربانیزاسیون سیاّرهدرگیر آن شویمناخواه ما باید خواه یامروزه همهای که عرصه
که دو  0«شهر و اضمحلال آنای دگردیسی سیاّره» با عنوان  0191ای مربوط به سخنرانی تودیع او در سال ؛ در رسالهاو بوده استزندگی 

 ویس، نه از شودآرام آرام نزدیک میگوید خطر لوفور می .استتأمل از این مسأله قابل او  دقیق تشریح. منتشر شد سال پیش از مرگش
گسترش خیلی هم  /اوربانشهرزیرا  است.گویا عبارت  نظم   «.یشهر امر  شدنایسیاّره» سوی، بلکه بیشتر از «ایسیاّره شهری شدن»

، فرهنگ ش، سرمایه و قدرتشو ثروت زمینبرد: در خود فرو میکند چه سیاّره عرضه میهر آن ،به گردابی شبا تبدیل شدن یابد بلکهنمی
ا ر  کند، آن. این بلعیدن مردم و کالاها، سرمایه و اطلاعات است که سوخت ماشین اوربان را تأمین میاشکار غیرضروریو نیروی – مردمو 

که  چیزی رادر عین حال و  «حذف/طرد»این ماشین مردم را  سازتمامیتبخش و کند، زیرا نیروی انرژیثبات میچنین بسیار بیپویا و هم
دهد، این امکان را برای آن این فرایند حذف/طرد، فضای اوربان را گسترش می. کندپنهان میسرریز/ نامدمی 7«مانده/باقیمازاد»لوفور 

 کند تا خود را پیش براند، فضای روستایی را بیش از پیش در بند کشد و زندگی روستایی را از هم بگسلاند. فراهم می

 ماندهباقیگریزد؛ یعنی آن نظام میچنگال گذارند که از را از خود بر جای می ایباقی مانده/های بزرگ مازادیلوفور معتقد است همه نظام
در ژرف که  بسیار است ایایدهاین گذارد. ای را از خود بر جای میماندهباقی هر کل   .شودبیرون تف می هو ب جویدهتوسط نظام 

 فرافلسفهر در لوفو  تازد.سنّتی می یشدیداً به فلسفه منتشر شد و لوفور در آن حق به شهر؛ اثری که چند سال قبل از بیان شده فرافلسفه
که  هستند ایدرونی و دارای تناقضاتگذارند منافذی از خود بر جای میجهانی همواره  داری  مانند سرمایه 3هاییسازیتمامیتگوید می
 یعنی« بخش مازاد» ،باشد؛ همواره از آن کمالتواند تمام و گاه نمیسازی هیچتمامیت. دنکننظمی ایجاد مید و هم بینبخشنظم میهم 

خواهند و گیرند، کسانی که نمیشود. همواره مردمی خواهند بود که در هیچ کلیّ جای نمیمی کند و به بیرون راندهمی سرریزدیگری 
 یحساب آمدن همهو بعد از ظاهراً به ها،انجام تمام حساب و کتابکه بعد از  همواره چیزهایی هستندیا اجازه ندارند در آن جای گیرند. 

، جاماندگانندبهوجود  ییدی برتأها ؛ آناندهای فلسفیمفهومضدها . آنجمعز حاصلمانده بعد اباقیمانند: باقی می چنانهم چیزها
 ای  در حال رشد هستند.ای و بخش سیاّرهحاشیه وباترس

اگر برخی  ، حتی  است شده شانحاشیه هویتکسانی که  کنند؛بودن را درون خود احساس میایهستند که حاشیه مردمی هاهماندباقی

، کارگران رسمی و موقتیکارگران اقتصاد غیر  ،شدهتعدیلو  ثباتبیشوند: کارگران ها در دنیای کار یافت میاوقات در مرکز قرار بگیرند. آن
 ، بدون حقوق و امنیّت،]حمایتی[مقررات کارگرانی هستند بدون  هاماندهباقی -اهمیّت؛ کارگران بخش کشاورزیهای خدماتی کمبخش

 )بازار( کار ندارند. یها کارگرانی هستند که هیچ سهم واقعی در آیندهبدون مزایا و مستمری؛ آن

ند تحت زنجایی که در آن پرسه می از نظرصرفاند، پرونده دارند و و بازخواست شده پناهندگانی هستند که پذیرفته نشده هاماندهباقی
غیرانسانی  وسیله بازاراند )بههای خود بیرون انداخته شدهاند، از خانهزمین خود رانده شدههستند، از سر  4گانآوارهها نظر هستند. آن

ا هم هماندهاست. پس لرزاناقتصاد و جغرافیا  یشان بر روی لبهشده و فضای زندگیشان تصرفّهایآمیز(، خانهاملاک و تخلیه خشونت
ی امابینی است؛ نه شهری سنتّی است و نه حومهآیند که اغلب فیفضایی گرد هم میو در  شهر یحومهدر و هم  کنندزندگی میشهر  در

                                                           
 این مقاله توسط امیر طهرانی ترجمه و در وبسایت پروبلماتیکا به آدرس زیر منتشر شده است: 0

http://problematicaa.com/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-
%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/  
2 residue 
3 totalisation 

4 displacees 

http://problematicaa.com/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
http://problematicaa.com/tags/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/
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 است؛ به مثابه فضایچنین استعاری کلمه و همنامم و منظورم از آن معنای واقعی جهانی می هایزاغهمابینی را من این فضای فی سنّتی.

 است. تصویر درنیامدهبهطور کامل وز بهسیاسی، فضایی که هن یممکن، فضایی با مواجهه فضای و انضمامی

های ریاضت اقتصادی طرح یهایی که فشار عمده)بدون درآمد، بدون شغل، بدون دارایی( هستند؛ یونانی 1اننسل نینجاز ها ماندهپس

شده است؛ اهالی  شان مصادرهشهرهای فرانسه که اموال یحومهکنند؛ جوانان عرب و آفریقایی میتروئیکا را بر دوش خود احساس 
مال وا در شآ کنند؛ کردهای روژ ی سنگ پرتاب میهای اسرائیلهایی که به تانکهستند؛ فلسطینی« مدیران بحران»ت که وامدار یدیترو

مومی؛ نقل عو های حملبه افزایش قیمت کرایه و معترض« روزهای ژوئن»های های اسپانیا؛ برزیلیسوریه؛ برآشفتگان و معترضان خیابان
کارانی که دور میدان جمهوری پاریس کنگ؛ شبدر جنبش اشغال مرکز هنگ« ب چترانقلا »کنندگان پارک گزی استانبول؛ کودکان شغالا  

 این فهرست ادامه دارد. واند. جا گرفته

ای رود؛ ارادهشمار میسفی بهای فرافلای خود مقولهاوربانیزاسیون سیاّره کار گرفته شده است.نیز به حق به شهردر سراسر  فرافلسفهروح 
 با - شمقهور شدن -آن جایگزینی قدیمی و صنعتی   یجامعه فروپاشیتفاوتی در تکرار، پیوستگی، سازی، گسستی در یکپارچهدر جهت 

 عمیق یلهأ مسروستایی. بنابراین، یک  -، فراسوی هر شکاف شهرییاظاهراً سیاّره در ابعادی و بدون مرز، فرارّفرم جدیدی از فضا: 
تلاش  شده است؛ تبدیلای که اکنون به تنگنای سیاسی پیچیدهای کند، جامعهنمایان می اوربان یجامعهخود را در ابعاد اگزیستانسیال 

را در شیشه مردمان عادی  خونداری تیز سرمایه یکه لبه چرا داری.سرمایه یتوسعه« بد یوجه»از درون  7اومانیسمی نوین ابداعبرای 
 است. کرده

داری معاصر باشد، خود نباید در جایگاه سرمایه در نظامسازی تمامیتای در جهت فهم ای باید نظریهکه اوربانیزاسیون سیاّرهدر حالی
ت گرفتار در گرداب؛ کوششی اس هایماندهباقی یای است دربارهای نظریهساز قرار گیرد. بالعکس، اوربانیزاسیون سیاّرهتمامیتای نظریه

کند که این موضوع را مطرح می لوفور حتی  ها درون یک کلّ. مانده؛ سیاستی است در مورد باقیهاماندهباقیدر جهت کنار هم چیدن 
« هرحق به ش»معنای  در واقع، منظور واقعی لوفور از ارائه کند.« جدیدی را از شهروندی مفهوم انقلابی  »جا استاندارد سیاسی باید در این

سال برای ما به ارث گذاشته است؛ میراثی که باید  01است که لوفور در این  کارآمدی یجدید است. و این فرضیه همین مفهوم انقلابی  
 ق( حدرخواست نخست ی)یا برای مرتبه بازخواستمازادهایی است که به دنبال  یرا به لحاظ عملی درک کنیم. حق به شهر دربارهآن

اش محروم ای که گرچه فعّالانه در حال ساختن آن هستند، از حقوقاوربان هستند؛ جامعه یاوربان و جامعه جمعی   خود برای یک زندگی  
 «.شهروندی است حق به شهر نیز همان مفهوم انقلابی   معنای ضمنی  »اند: مانده

تر و برای مفهوم جدیدی از شهروندی که باید ابداع محدودیتّ را فراخ اند و این، مرزهایمردمان مرزها را درنوردیده امروزه بسیاری از
گیرد؛ درون و چنین فراتر از گذرنامه قرار میدر این چارچوب، شهروندی درون و هم شود فضای اجتماعی فراگیرتری خلق کرده است.

ت . صحبشودمیملتّ بورژوا اعطا -دولت هایکه توسط نهاد ای نیستقانونی حق دیگر به معنایفراتر از هر مدرک رسمی. این شهروندی 

در شهروندی »توان را تنها میدر این مرحله، این شهروندی  شهروندی بدون پرچم، بدون کشور و بدون مرز است. یجا دربارهما در این
 .نامید؛ چیزی شبیه به شبح 3« سایه

کسی هیچ شهروندی ندارند. وسیعای به مفاهیم شده در آمریکا علاقهزداییمرکزی  صنعتها در نواحی مانده، بسیاری از باقیاین وجود با 
شان تر اعطای حقوقشکال ارتجاعیرسد از اَ به نظر می هاماندباقیهمزمان، این  ها نشان و البته ارائه نداده است.این مفاهیم را به آن

ل حاضر، ادهند. در حجهند و به جریان راست رأی میهد از خوشحالی میدها میبه آن ایوعدهکه کسی خشنود هستند و زمانی
ای هناامیدکنند حد بسیاربهله أ . این مسشوندمتوجه سلب حقوقشان میمشترکی برای متحد کردن کل جهان وجود دارد: مردم  یمایهدرون

 فراهم مختلف )مذهبی و سیاسی(های فریبیعوام برایرا پذیری، امکان جولان دادن آسیب بهسرخوردگی شدن اضافهرسیده است. امّا 
پا وسپربلاهای فراوانی را برای خود دست واند کرده ضد رهبران حاکم  بر پوپولیستی پرشور   اقدام به دادن شعارهای برخی کرده است.

ها، ماندهبسیاری از پسو  .گیرندکار میبهشان های سیاسیطلبیپوشالی را برای پیشبرد منافع و جاه هر هدف جدید و قدیمی  و اند کرده
 کنند.ها را باور میفریبیرو که خواهان بدیلی هستند، این عواماز این
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ه یکدیگر ها بکه پیوستگی انسان ، چرااست این دوران عملی بسیار ارتجاعیمحکوم به نابودی و در  درازمدتدر وار فرقه ساختن قبیلهامّا 

هر چه  و آشکاری است. های دارای مزایای ویژسیون سیاّرهاوربانیزا یبنابراین، دیدن جهان از دریچه شده است.تر تر و عمیقگسترده
، تاو های متفکه در آن مردمانی با دیدگاه مشترکای سیاّرهاشتراک است؛  یهوج انگربی بیش از تفاوتباشد، این نقطه نظری است که 

ای موارد کنند دار چه فکر میبیش از آن شاید ر باشندممکن است از یکدیگر متنف ، و حتی  شناسندطرز بیان متفاوت، که یکدیگر را نمی
 مشترک هستند.

اگر به ندرت به  حتی   همدلیاین و شاید امید.  رنج گامیهم ،است و ناامیدی گامی متقابل محرومیتنوعی هم ،مشترک یاین تجربه
رار چگونه واسطه ق شود،میبه رسمیت شناخته  همدلیشود وجود دارد. حق به شهر باید به ما کمک کند که چگونه این رسمیت شناخته

؛ نیروهایی که دست به  شودواژگون میما هستند  یتوسط نیروهایی که در حال وارونه جلوه دادن سیاّره، و چگونه تضعیف و گیردمی
 و یلاتیک ترکیب هولناک سوق دهند. حق به شهر باید به ما کمک کند اشَکال جدیدی از تشکدهند تا همه را به سوی دست هم می

از شهروندی  تری«نوازانهمهمان»فرم جدید و  توانگرایانه را زیر پا گذارند. چگونه میهای ملیّمرزبندی کهه وجود آوریم برا  یینهادها
توانند از طریق می -هاماندهباقی -چگونه مردم  را در افراد پرورش دهد؟ به وجود آورد که بدون سرکوب هویتّ دیگران حس هویتّ

 شان بدل شوند؟شان با جامعه اوربان خود را ابراز کنند و به خود حقیقیارتباط

پاسخ او  کند؟ملتّ عبور -مدرنی را تعریف کرد که از دولت گراییوطنتوان جهانکرد که آیا میژاک دریدا زمانی به این موضوع فکر می
 آوری شبیه به پاسخ لوفور است.طرز شگفتبه این پرسش به

که باید کشف اشَکالی از همبستگی » یواسطهاز هم به جدا نقاطهنوز هم هست:  پاسخ دریدا مثبت بود؛ این موضوع ممکن بود و
چنان در تلاش برای به وجود آوردن این ما هم .شوندها به یکدیگر متصل میاً خودمختار و مستقل از دولتاز طریق شهرهای نسبت« شود

باز هم تلاش »کند که است. امّا دریدا ما را ترغیب می نشان دادهجریان چپ خود را در جا، این همبستگی همبستگی هستیم؛ تا بدین
-0«گیپناهند  شهرهای»گیرد: را برای توصیف عواقب محرومیت از حقوق مدنی و سلب مالکیت به کار می او منظری جالب «.کنیم

 قید و شرط. آزمایشی برای نوع جدیدی از شهروندی بی ی؛ بوته شهرهای پناهگاه()

« معروف مراسم تدفین یخطابه»، نخستین شهروند آتن، در 2این آرمان در واقع در قرن پنجم پیش از میلاد در یونان و از جانب پریکلس

 شدگان جنگ آتن را گرامی داشت وپریکلس یاد کشتهشرح داده است.  جنگ پلوپونزیای که توسیدیدس آن را در بیان شده بود؛ خطابه
شان رویکرد متفاوتی در مقایسه با همسایگان»ها آن حکومتاز شهروندانش خواست تا این موضوع را به یاد داشته باشند که چگونه 

آزاد بودن قرار داشت نه محصور بودن؛ بر مبنای گشودگی و  یها بر پایهآن حکومتیم است. نظا اختیار کرده« نسبت به امنیتّ نظامی
شته دا« جسارت آزادگی و رواداری»ها باید و آتنی« استهای شهر ما به سوی جهان باز دروازه». پریکلس اعلام کرد که انکارنظر نه تبادل

شود که تمامی چیزهای خوب در سراسر دنیا به عظمت شهر ما موجب می«.»ای نداریمما هیچ اخراج )از کشور( دوره»باشند. او گفت 

 «.کلّ یونان است مکتبشهری که »؛ بود اوربان ای کامل از شهروندینمونه همه جاآتن  «.شوندسمت ما روانه 

؛ فضاهایی برای است آدمیان پناهگاهپنج قرن بعد از پریکلس، در عهد عتیق از شهرهای پناهندگی صحبت به میان آمده است که 
 داد،سِفر اع« )پناهندگی خواهند بود شهرهای ،ها شهرهااین»راد گناهکار: گناه و برخی اوقات افپناهندگان به منظور حفاظت از افراد بی

در سنتّ عبری حق مصونیتّ و «. ها و مهاجرانی که در میان شما هستندچنین غریبهبرای فرزندان اسرائیل و هم»(، (15-17 :35)
ت: این اس تلاش برای پناهدگی یعنی صرفاً  صرف جزءگرایی  و این موضوع بسیار فراتر از  شودمینوازی شهری به رسمیّت شناخته مهمان

 تمام و کمال انسان باشند. طور امیدی الهی در جهت شکلی از حاکمیّت شهری است که در آن افراد بتوانند به

تحت آزار و اذیتّ قرار  شانهای سیاسیخاطر هنر و دیدگاهچه دریدا در ذهن دارد شهرهای پناهگاه برای نویسندگانی است که به آن
ا و پناهجوه یتوان در مورد همه آوارگان و پناهندگان سیاسی، همهکند که این مفهوم را میدارند؛ امّا او به این نکته نیز اشاره می

ها را ماندهطور کلیّ باقیتا جایی گسترش داد که به توان این )مفهوم( ملتّ را حتی  آیا می کار برد.نیز به -نویسنده یا غیره -پناهندگان
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سرزمین خانمان و بیاقتصادی عصر حاضر از همه افراد بی -های روحی روزمره و جنون عادی نظام سیاسیگیرد و در کنار ضربهدربر 

 طور تمام و کمال انسان باشند؟پناهندگی که در آن افراد بتوانند به جایی برای محافظت کند؟

ها ناتوان آن گشودندولتی در بین گشاید که حقوق ملیّ  می احقاق حق برایجدیدی  فضایحاکمیّت جدید بر شهرها »گوید دریدا می
 اندددریدا می (.کید از نویسنده استأت« )هستیم شهر بر ر از حقی دیگر و حق بالقوهما در آرزوی مفهومی دیگ»گوید او می«.  اندبوده
گرایانه است؛ آرزومندانه و آرمان تفکریکه این آگاه است او، مانند لوفور،  .است «حق و دموکراسی در آیندهی برای آزمایش»این  که

 یابی به آن.گوید، چه رسد به چگونگی دستچیزهای زیادی نمی« شهر پناهندگی»خصوصاً به این دلیل که در مورد چگونگی 

لس آنجلس، نیویورک،  -اخیراً تعدادی از شهروندان آمریکا تر است.کرد به خانه/وطن نزدیکچه او تصوّر میاز آن ،این مفهوم با این حال
دونالد ترامپ  یاند که به )تحقّق( وعدههمگی متعهد شده -شیکاگو، اوکلند، سان فرانسیسکو، بوستون، فیلادلفیا و پراویدنس )رود آیلند(

، در سراسر آمریکا، در حال آماده شدن برای ایستادگی «شهرهای پناهگاه»ها تن از مهاجران غیر قانونی کمک نکنند. مبنی بر اخراج میلیون
دف خود را مبنی بر ایستادگی در برابر دولت ترامپ ناپذیر اوربان هنفوذلیبرال دژهای  در برابر دولت فدرال و مأموران مهاجرت هستند.

قرار دارند، چون دژ در دولت مرکزی حمایت  ها دلارر از دست دادن میلیونکه با خطها با ایناند. آنمجدداً اعلام و بر آن تأکید کرده
به افراد ندارند، امّا دارای « رسمی»وق برابر این اخراج در مقیاس وسیع دست به کنش خواهند زد. این شهرها هیچ قدرتی در اعطای حق

ه چکار گیرند: اکنون این شهرهای لیبرال هستند که نسبت به آنجدیدی را به یقدرت مقاومت هستند تا در مبارزه با دولت فدرال شیوه
 کار.های محافظهدهند، نه ایالتشود واکنش نشان میها مداخله ناعادلانه فدرال محسوب میبه زعم آن

ه برند کها در شهرها به این موضوع پی میشود؛ اقلیتّپدیدار می شهریهمبستگی « شبح»واکنش به بحران مشروعیتّ سیاسی،  در
 هستند. 0«و ناکارآمد فرسوده»)کنونی( المللی حقوق ملیّ و بین

نیاز داریم؛ نه تنها در کنار حق به شهر لوفور، بلکه همراه با  7«شهر پناهندگی»دریدا در مورد  یعبارتی، ما اکنون به بازخوانی ایده به
حول تیک »را  کند و آنصحبت می« جدید المللبین»که مارکس از مارکس؛ یعنی جایی« اشباح»های متأخرتر مورد نظر دریدا یعنی شبح
دا، ، به زعم دریجدید المللاین بین .افتداتفاق میکه در بلندمدّت  دانداش میی مداخلهو مفاهیم و حوزهالمللی بین در قوانین«  عمیق

، مخفیانه، بدون عنوان و اعتبار، بدون قرارداد یا هماهنگی، بدون است، رنج و امیدی که هنوز محتاط همدلیاست؛ یک « ارتباط یحلقه»
 ای است.تعلقّ به حزب یا کشور، انجمن ملیّ یا طبقه

که  دانیمرا چیزی قطعی و صریح قلمداد کنیم. با این همه، می توانیم آن؛ نمیچیست جدید المللاین بینکه  مطمئن نیستیمما هنوز 
دانیم که به این مهّم، بیش ازهر زمان و هر ما می ها نگاه کنیم.های دور، اگر بتوانیم به دوردستوجود دارد، امید وجود دارد؛ در افق

ای در وضعیّت نوینی از شهر است؛ حق به شهر و حق  شهر، اراده یآور دربارهپردازی هراساین خیال داریم.جای دیگری در گذشته، نیاز 
ملتّ را به پرسش -که ماهیت سیاست و نقش دولت 3، همبستگی مجامع کنفدراسیونشهریهای دموکراتیک جهت احساس تعلقّ به شبکه

 بگیرند: 

خواهان با مسیر بسیار رو، ترقی پیش ؟ در این سال پرچالشچیست، دقیقاً 70قرن  4ساکنین شهرشهروندی اوربان، بنابراین باید پرسید 
 رو خواهند شد. هدشواری روب

 نری!...اه سسپا، اجازه دهید فریاد زنیم
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